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شهروندان بي قرار
پس از ماجرای کرونا و وضعیت پیش آمده در ایران 
که ســخت تر از سراسر جهان است، مباحثی در زمینه 
افکار عمومی مطرح شــده و نیازمند نگاه جدیدی به 
مسائل پیش رو اســت . چندی پیش چهارمین نشست 
کرونا و امــر اجتماعی با موضوع «افــکار عمومی و 
سیاست ورزی رسانه ای» با حضور دکتر هادی خانیکی 
(عضــو هیئت علمی دانشــگاه علامــه طباطبایی) و 
دکتر فردیــن علیخواه (عضو هیئت علمی دانشــگاه 
گیلان) به صــورت آنلاین برگزار شــد. روابط عمومی 
پژوهشــگاه فرهنگ و هنر و رسانه متن این نشست را 
چند روز پیش منتشر کرده است. در این نشست نکات 
قابل توجهی مطرح شــده که به برخی از آنها اشــاره 
می کنیم. هادی خانیکی گفت: «در وضعیتی هستیم 
که نمی توان گفت چه کســی در آن سیاســت گذاری 
می کند و چه کســی مصرف، چه کســی کاربر است و 
چه کسی مصرف کننده، وضعیتی  که در آن همه هم 
فرصت خلق می کنند و هم تهدید می آفرینند. اما کرونا 
درس مهمــی به ما در ایران و جهــان داد و آن اینکه 
کمتر حکم قطعی صادر کنیم و بیشــتر به دنبال ثبت 
پرسش ها باشیم؛ تغییر را بیشتر بپذیریم تا تفسیر آنها. 
آنچه درباره امر اجتماعی یا زیســته جامعه بر اساس 
این پدیده می توان گفت این است که اجتماع براساس 
خطوط تماسی که با کرونا داشته، مراحل مختلفی را 
پشت سر گذاشــته و اکنون یک مواجهه ترکیبی با آن 
دارد. افکار عمومی در مراحل اولیه شیوع کرونا، بیشتر 
به نجات جان و رهایی از مرگ می اندیشــید که کم کم 
این نگرانی ها و دغدغه های افکار عمومی به ســمت 
افق شــغلی و هراس از آینده سوق پیدا کرد. مرحله 
سوم که هم زمان شــد با خیزش موج دوم کرونا، آثار 
فرهنگی و اجتماعی آن بیشتر نمود پیدا کرد. آیین ها، 
مناسک، عروسی ها و عزاها و همه آن چیزهایی که ما 
را پرتاب کرده بودند به خلوت، دوباره مطرح شدند و 
معلوم شد که بشر نمی تواند بدون آنها زندگی کند. به 
عبارت دیگر، به دلیل برجسته شدن فرهنگ و تعاملات 
اجتماعی، ما نوع دیگری از مواجهه افکار عمومی را 
داریم. اکثر تحلیل ها مبتنی ا ست بر اینکه دنیای پیشین 
فروریخته و نوع جدیدی از روابط به وجود آمده است، 
این ویروس ما را به محیط خانه پرتاب کرده؛ به گونه ای 
کــه در خلأ روابط اجتماعی به دنبال این هســتیم که 
از طریــق وب، روابط اجتماعــی را احیا کنیم و همین 
یعنی مواجهه با دنیای جدید. در حال عادت کردن به 
برقراری ارتباط به صورت مجازی هســتیم و این یعنی 
ظهور پدیــده ای که قبلا هم در عالم ارتباطات و عالم 
نظری به آن پرداخته می شــد. به عبــارت دیگر ما در 
میانــه دنیایی قرار گرفتیم که از یک ســو شــبکه های 
اجتماعی ما را به ســمت دیده شدن سوق می دهند و 
از طــرف دیگر در تنهایی قرار داریــم. پدیده ای به نام 
گریز به خود تنهاشده درون. افکار عمومی در جامعه 
ما هم دستخوش تأثیرپذیری از عوامل شناخته شده ای 
همیــن  در  مؤلفه هایــش  از  بعضــی  کــه  ا ســت 
نظرســنجی ها هم آورده شده اســت. در آنها سرمایه 
اجتماعی مثــل اعتماد، امیــد به آینده و مشــارکت 
پایین بوده و نســبت به آینده نگرانی هایی داشته اند. 
در یکی از نظرســنجی هایی که پــس از ناآرامی های 
زمستان گذشته انجام شــده، ویژگی بی امیدی نسبت 
بــه آینده و فراگیری نارضایتی ها در ســطوح مختلف 
جامعه دیده می شد. «شهروندان بی قرار» نشان دهنده 
ضعف سازوکارهایی ا ســت که می توانست اجماع و 
همبستگی را بیشتر کند و این ظهور شهروند ناراضی، 
یکــی از همان مؤلفه هایی بود که در دوران کرونا هم 

می توان در افکار عمومی دید».

زیر پوست شهرتحلیل

چالش بزرگ دنیای امروز نبود شــفافیت اســت. 
انتظار مردم برای شــفافیت اقدامات و عملکرد ها در 
هیچ زمانی تا امــروز به این اندازه توجه ها را معطوف 
به خود نکرده اســت. اکنون می توان گفت شــفافیت 
به عنــوان اولیــن اســتاندارد هر نوع خدمت رســانی 
خواسته اصلی مردم است، تا حدی که نه تنها برند های 
بزرگ اقتصادی؛ بلکه تشکل های اجتماعی نیز شعار ما 
شفاف هستیم را ســر می دهند، حتی در اطلاعیه های 
تبلیغــات بازرگانی نیز قبل از عنــوان کیفیت و قیمت 
شعار ما شفاف هستیم، درج می شود. اگرچه شفافیت 
یک انتظار عمومی است، شفافیت عملکرد تشکل های 
مردم نهــاد موضوعی اســت که با حساســیت خاص 
مــورد توجه اســت، علت آن هم ویژگــی مردمی این 
مؤسسات است؛ زیرا دست اندرکارانش قرار است نیات 
و انتظار اقتصادی نداشــته باشند و جامعه هدف آنها 

هم مردم کم توان جامعه هستند که همگان به نوعی 
خود را مدافع آنها می دانند. در گذشــته مؤسسه های 
خیریه و بنیاد های نیکوکارانه از ابتدای تأسیس دارای 
یک بنگاه اقتصادی وقف شــده بودند تا حیات و بقای 
مؤسســه خیریه و خدمات آن برای همیشــه تضمین 
شــود. اگرچه تعداد این مؤسســه ها خیلی زیاد نبود، 
وابســتگی و پایداری آن فقط به حمایت عموم مردم 
متکی نبــود؛ در نتیجه اگر حمایت مردم هم کاســته 
می شد، اســتمرار خدمات آن از ابتدا تضمین شده بود. 
در آن شــرایط موضوع شفاف ســازی عملکرد چندان 
حساســیت برانگیز نبــود و توجه هــا را معطــوف به 
خود نمی کرد. به مرور زمان مشــخص شــد که همه 
علاقه مندان به کار خیر امکانات کافی برای ایجاد بنگاه 
اقتصادی پشتیبانی کننده امر خیر ندارند و مؤسسه های 
خیریه متعددی ایجاد شــد که پشــتیبان اقتصادی آن 
تعداد بیشتری از مردم عادی بودند. با همین استدلال 
هم عنوان سمن به معنی مؤسسه مردم نهاد ابداع شد 
و ســازوکار های اداری و عملیاتی برای ایجاد، مدیریت 
و اداره این نوع ســمن ها تعریف و تدوین شد. بر مبنای 
همین ضرورت و واقعیت اجتماعی بود که امروز چند 
هزار مؤسســه و تشــکل مردم نهــاد در نقاط مختلف 
کشور تشــکیل شده و پیوســته در حال توسعه است. 
این سیاســت و استراتژی مهمی است که باید از طرف 
فرهیختگان جامعه و مســئولان و اهل تحقیق ابعاد 
آن بررســی و فرایند های اجرای آن از ســوی متولیان 
تســهیل شــود. در گذشــته بنیان گذاران مؤسسه های 
نیکوکاری معمولا افراد متدین، انسان دوست و مسنی 
بودند که فرصت کافی داشتند و خودشان مستقیما و 
مســتقلا نقش اداره کننده خیریه را بر عهده داشــتند و 

فقط برای انجام عملیات اجرائی خدمت رســانی بود 
کــه کادر لازم را به خدمت می گرفتنــد. به مرور زمان 
تیپ هــای اجتماعی جوان تر با نگاه اجتماعی متفاوت 
وارد صحنه خدمت رســانی شــدند و تعدادشــان نیز 
بسیار افزایش یافت؛ به صورتی که دیگر اداره کنندگان 
آن خــود مؤسســان نبودنــد؛ بلکه این مؤسســه ها 
تبدیــل به یک بازار کار و فعالیت شــدند که کارگزاران 
خــود را می طلبید و نیازمند ضوابط و مقررات، شــرح 
وظایف و مدیریت ویژه بود. با عنایت به آنچه گذشــت 
مؤسسه های مردم نهاد موجود را می توان به سه دسته 

طبقه بندی کرد:
یکم؛ مؤسسه یا بنیاد های خیریه وزنیکوکاری سنتی 
که توسط یک نفر یا یک خانواده ایجاد و تأسیس شده 
و دارای یک بنگاه اقتصادی پشــتیبان می بود که وقف 
آن بنیاد خیریه شده تا هزینه های آن تضمین و فعالیت 
خیریه پیوسته استمرار داشته باشد. چنین مؤسسه ای 
وابستگی به عموم مردم ندارد و دارای استقلال عمل 
کافی است. از این نوع مؤسسه ها انتظار ارائه بیلان کار 

و شفاف سازی حداقلی می رود.
دوم؛ مؤسسه خیریه از نوعی که در سال های اخیر 
و  بازرگانی  توســط هلدینگ هــای 
اقتصــادی یا شــرکت های بزرگ و 
تجاری ایجاد شده و هزینه های آن 
از محــل درآمد ها تأمین می شــود. 
و کارگزارانــی بــرای اداره آن به کار 
گرفته می شوند. این نوع مؤسسه ها 
هــم وابســتگی قابــل ذکــری به 
حمایت و مشــارکت مردمی ندارد. 
با این وجــود ارائه بیلان عملکرد و 
شفاف ســازی مالی آن مورد انتظار 

است.
سوم؛ مؤسسه های مردم نهادی 
که توســط فرهیختگان و علاقه مندان به فعالیت های 
اجتماعی، ایجاد، ســازماندهی و اداره می شوند که به 
بنگاه های اقتصادی وابستگی نداشته بلکه منابع مالی 
موردنیازشان را از مردم و مشارکت آنان تأمین می کنند. 
این نوع از مؤسســه با ایجاد تمهیــدات و فراهم کردن 
سازوکار های مختلف با تبلیغ و اطلاع رسانی و استفاده 
از دنیای مجازی، هزینه هایشــان را از محل کمک های 
مردمی و مشارکت خیراندیشان فراهم می کنند. طبیعی 
اســت که این نوع از سمن ها که بیشترین مؤسسه های 
نیکوکاری را شامل می شوند به دلیل وابستگی بیشتر به 
مردم جامعه برای بقا و توســعه خدمات خود مکلف 
به حداکثر شــفافیت، اعتمادســازی و اطلاع رســانی 
هســتند. همه انواع این تشــکل های مردم نهاد مجوز 
فعالیت خود را از یکی از ســه دســتگاه یعنی وزارت 
کشور، بهزیستی و نیروی انتظامی دریافت می کنند که 
به موازات یکدیگر فعالیت می کنند و هر یک به استناد 
قانــون یا مصوبه ای خود را مســئول صــدور مجوز و 
نظارت بر سمن ها می دانند. تشکل های مذکور با رعایت 
مقررات و ضوابطی توسط هیئت امنا و هیئت مدیره و 
با حضور بازرســین منتخب اداره می شوند و خدمات 
موردنیاز به جامعه هدف خود ارائه می دهند. با مرور 
ایــام و افزایش تعداد این تشــکل ها مداخله دولت ها 
برای تضمین حقوق عامه بیشتر می شود و بوروکراسی 
هم توســعه می یابد. با این همه نظارت دستگاه های 
متولــی و فرایند هــای پیچیــده تأســیس، نظــارت و 
خدمت رســانی، آنچه بــرای مردم اهمیت بیشــتری 
دارد موضوع شفاف سازی، اطلاع رسانی و پاسخ گویی 
مستمر تشکل هاست تا موجب افزایش اعتماد عمومی 

به کارگزاران امر خیر شود.

شفافیت و اعتماد سازى امر خیر

نور نوشت بازار فرش مشهد به دلیل شیوع ویروس کرونا با رکود مواجه شده است، عکس: نیما نجف زاده، تسنیم

آکادمى

جامعه در تب وتاب باز شدن هم زمان در های فضایي 
اســت که پرنده های کوچــک ما را کنار هم نشــانده که 
پیش از آنکه دانش و ســوادی آموزش دهد، شاید چون 
قاصدک هــا، ویروس را به پروبال شــان بربنــدد تا تداوم 
حیات هــراس آور این مخلــوق نوظهور، کوویــد-۱۹ را 
اطمینان ببخشــد. عرصه عمومی حق دارد نگران چنین 
تصمیماتی باشد که برای کشــوری وسیع با مختصات و 
ســطوح فرهنگی، اجتماعی و اقتصــادی کاملا متفاوت 
گرفته می شوند. تنها از سوی یک مرکز بدون در نظر گرفتن 
نظرات انجمن های علمــی و انجمن های حمایتی ای که 
گاه حتی وجود هم ندارند، آن هم با ملاحظاتی به شــدت 
سیاسی و مصلحت اندیشی های امنیتی. عرصه عمومی 
آگاه اســت که مدارس ما در دوران پیشــاکرونا هم از این 
دغدغه های غیرآموزشــی کاملا بری نبودند. کارایی اندک 
و میزان پایین اعتماد به دانــش در فارغ التحصیلانی که 
بیش از یک دهه از بهترین و شــکوفاترین و مستعدترین 
ســال های عمرشــان را بــه فراگیری دانــش اختصاص 
می دادنــد، حاکــی از این بــود که در جامعــه ما راه حل 
دیگری برای این همه ســاعات کــودکان و جوانان وجود 
نداشت. ســاعات و روزهایی که با برنامه ریزی ای روزآمد 
می توانست تجربه ای بسیار لذت بخش  و آموزشی تر باشد. 
حال کار به  جایی رســیده که حتی خطر آشکار کرونا هم 
قادر نیســت بر این عادت معقول شــده تأثیر بگذارد. در 
همین اثنا بســیار بی سروصدا خبر می رســد که در سال 
کرونا ظرفیت های دستیاری تخصصی تا یک سوم افزایش  
یافته اند. این تصمیم خلاف مســئله مــدارس که در زیر 
آفتــاب و در برابر اعیان عرصه عمومــی رخ می دهد، در 
سایه و دور از چشــم اغیار گرفته می شود. دلایل و نتایج 
آن  هم مثل موضوع مدارس، مستقیم و بلاواسطه نیست؛ 

بلکه دلایلی پیچیده تــر دارد و بی تردید منتج به نتایجی 
بسیار خطرناک خواهد شد. دلایل و نتایجی که به گمانم 
رؤیت آنها مســتلزم توضیحاتی اســت تا به چشــم آیند 
و به ویــژه در عرصه عمومی هم باید بــه آن پرداخت. تا 
پیش از کرونا هم سیســتم آموزش پزشکی ما دچار یک 
بحران جدی بود که ریشــه در تنگدستی بیمارستان ها و 
دانشــکده های پزشــکی کشــور و توزیع منابع به بدترین 
شــیوه ممکن و البتــه جداافتادگی از سیســتم آموزش 
پزشکی بین المللی داشت. در دوران پیشاکرونا هم نسبت 
هیئت  علمی به دستیار و تکثر و تنوع استاد در گروه های 
آموزشی کشــور در شرایط بسیار نامناســبی قرار داشت. 
مسئولان سلامت کشور تا پیش از کرونا هم به  طور سنتی 
به روش های دستوری مســتقیم در برخورد با معضلات 
و کمبودهــا عادت کرده بودند (بدعادت شــده بودند) و 
توانی برای برنامه ریزی و هدایت غیرمســتقیم سیســتم 
ســلامت وجود نداشــت و مشــاهده نمی شــد و در این 
راســتا یعنی در جهت متابعت بی چون وچرا از دستورات 
و برنامه ریزی هایــی که هر لحظه هــم  تغییر می کردند، 
تنها روی مســتخدمانی می شد حســاب کرد که در واقع 
استخدام نشده بودند و بالاجبار با کمترین حقوق قرار بود 
آموزش بگیرند و ســپس راهی اجباری شوند. هیچ راهی 
هم برای تأثیر نظرات شان بر شیوه آموزش و کار اندیشیده 
نشده بود. بعد از فارغ التحصیلی هم باید به همین شیوه 
غیراستخدامی و اجباری تا ســال ها سوراخ های اقتصاد 
سلامت کشــور را استتار می کردند؛ چراکه سیستم امکان 
استخدام (به متعارف ترین معنای آن) نیروی متخصص 
را از دست داده بود. حال در اوج دوران کرونا که بسیاری 
از بخش های آموزشــی نیمه تعطیل هستند و بسیاری از 
امکانات محدود بیمارستان های محدود دانشگاهی هم 
بالاجبار توســط کرونا به کار گرفته  شده است، افزایش ۱۰ 
تا ۳۰ درصدی ظرفیت های دســتیاری را چگونه می توان 
باور کرد و به چه حســابی می توان گذاشت؟ جز استفاده 
از نیروی آموزشــی برای رتق وفتــق ارزان امور کرونا؟ آیا 
کسی هســت بداند نسبت مطلوب اســتاد به دستیار در 

کشــور ما و در هر رشــته ای چه عددی اســت و ما با آن 
چه فاصله ای داریم؟ مثلا در رشته های داخلی و عفونی 
(می تــوان حــدس زد به چه دلیل) کــه ۳۰ تا ۴۰ درصد 
ظرفیت ها افزایش یافته است، چه میزان استخدام هیئت  
علمی جدید از داخل و خارج کشــور صورت گرفته و چه 
میزان تخت بیمارســتانی و دیگر امکانات به این رشته ها 
اختصاص یافته؟ که مثلا در چشم پزشــکی که فقط سه 
نفر اضافه  شــده، این امکان وجود نداشــته؟! آیا کســی 
هســت که چشــم اندازی از نتایج میان مدت و درازمدت 
این گونــه تصمیمات که نوعــی اســتفاده از «وضعیت 
استثنائی دائمی شده» هســتند، در ذهن داشته باشد؟ آیا 
واقعا جامعه ما می توانــد در برابر بحران هایی با جدیت 
کرونا تنها بر نیروهای آموزشی خود اتکا کند؟ آیا این خود 
مصداق بارز حیف ومیل امکانات نخواهد بود؟ آیا این هم 
یکی از مثال های نمونه وار سوءاستفاده از بهانه آموزش و 
دانش برای اهداف غیرآموزشی نیست؟ درست است که 
سیاست بی رویه گســترش بخش های آموزش پزشکی و 
افزایش بی ضابطه ظرفیت های پزشکی عمومی همواره 
تعداد بی شمار داوطلب برای کار اجباری دستیاری فراهم 
مــی آورد؛ اما اســتمرار و عادت به این گونــه روش های 
مدیریتی چشــم انداز بهبود شرایط و یک سیستم سلامت 
متعارف را هرچه دورتر و دورتر برده، امکان اســتفاده از 
تمام نیروهای دانش آموخته شــاغل در تمام بخش های 
خصوصی و دولتــی و نیمه دولتی را حتی در بحران های 
ملی نظیر کرونــا هرچه ناممکن تر می کنــد و اصولا اگر 
جوهره و کیفیت دانشــگاه که الگوی تمام سیستم است، 
ســر بازار به باد نیازهای روزگار ســپرده شود، سرنوشت 
کل سیســتم ســلامت که وظیفه اش در درجه اول ارائه 
یک کیفیت اســت، چه خواهد بود؟ معلوم نیســت اگر 
بحران عمیق کرونا هم نتوانســت اهمیت دانش طب را 
در اذهان جامعه برجســته کند، چه چیزی می تواند و اگر 
ضرورت های کرونا نمی تواند به عنوان ســندی در گرفتن 
امکانات از بالادستی ها، مســئولان سلامت را به کار آید، 

چه چیزی می تواند؟

کرونا و سیاست های آموزشی

تجربه

اگرچه لحظه جدایی بچه آهو از سید احســان مدنی، 
شــهروند مسئولیت شــناس و وارســته که با روحیه ای 
سرشــار از عاطفه و محبت در دو مــاه این مخلوق زیبا 
را پذیرایی می کرد، نه تنها برای ایشــان، بلکه برای همه 
انســان هایی که به طبیعت عشــق می ورزند، بسیار تلخ 
بود، اما نشــان دهنده درک بالای همشــهریان در رعایت 
حقوق حیوانات است. رفتار آقای مدنی برآمده از ایمان 
به خداونــد متعال، اخلاق زیســت محیطی و اعتقاد به 
توسعه پایدار است که همه آدمیان را در برابر حفاظت از 

گونه های زیستی مسئول می داند.
خوشــبختانه در فرهنــگ غنــی ایــران، حفاظت از 
تنوع زیســتی جایگاه برجســته ای دارد. همه ما داستان 
پنــاه آوردن آهو به حریم مقــدس حضرت ثامن الحجج 
علی ابن  موسی الرضا ( ع ) را شنیده ایم که آن امام رئوف 
را به ضامن آهو معروف کرده است. علاوه بر آن، شاعران 
هــم بر لزوم پاســداری از زمین و آنچه در آن اســت، ما 
را فراخوانده انــد. برای نمونه شــیخ محمود شبســتری 
می فرماید: جهان چون خط و خال و چشــم و ابروست/ 
کــه هر ذره به جای خویش نیکوســت/ اگــر یک ذره را 

برگیری از جای/ همه عالم خلل یابد سراپای
فردوسی بزرگ نیز در شاهنامه سروده است:

میازار موری که دانه کش است/ که جان دارد و جان 
شیرین خوش است

و ... .
متأسفانه در دنیای امروز افراد حریص و خودشیفته ای 
وجود دارند که متکبرانه حیات حیوانات اهلی و وحشی 
را با شــکار و آزار به مخاطره افکنده و اکوسیســتم را از 
چرخه طبیعی بازمی دارند. به همین دلیل در کشورهای 
مختلف جهــان ســازمان هایِ مردم نهــاد « حمایت از 
حقوق حیوانات» که با کنشگری فعالان زیست محیطی 
شــکل گرفته، وظیفه خــود را فرهنگ ســازی در زمینه 
سازگاری انســان و حیوان دانسته و یکی از شاخص های 
انســان مــدرن را حرمت گذاری بــه حقــوق حیوانات 
برمی شمارند. در ســال های گذشته اخبار دردناک کشتن 
ســگ ها، یوزپلنگ ها و خرس ها را در کشور خودمان به 
وحشیانه ترین روش ها شنیده ایم که افراد جاهل و عاری 
از خصلت های انســانی مرتکب شــده اند. بنا بر گزارش 
مطبوعــات، در یک تــراژدی دردناک یــک تیم خبری در 
نقطــه ای از جهان در برخورد بــا بچه فیلی که همراه با 
مادرش از شدت تشنگی به خود می پیچید، به جای آنکه 
ســیرابش کنند، برای ضبط لحظه هــای جان دادنش و 
نمایش آن در شــبکه های تلویزیونی، از دادن آب به آن 
حیوان زبان بسته امتناع کردند و سقوط انسانیت و اخلاق 
را به نمایش گذاشــتند! در این راستا شــکار غیرقانونی 
حیوانات اهلی، به ویژه آهوان در منطقه حفاظت شــده 
موتــه نیز ضربه ای ســخت به طبیعت و تنوع زیســتی 

است که جبران آن به سادگی امکان پذیر نیست. فراموش 
نکنیــم که نابودی هر گونه از گونه های زیســتی (اعم از 
جانوری و گیاهی)، بستن یکی از باب های حیات به شمار 
می رود. بارها در شبکه های اجتماعی صحنه های زیبایی 
از همزیســتی حیوانات وحشی با انســان ها را مشاهده 
کرده ایم. برای نمونه چند توله شــیر یا گرگ که به دست 
یک انســان از طفولیت پذیرایی شده و پس از آنکه روی 
پای خود ایستاده اند، در طبیعت رها شده اند، پس از چند 
ســال که بار دیگر با آن انسان مواجه شده اند، دوان دوان 
با شــور و شوق به سویش شــتافته و با لمس و بوییدن 
او، محبتشان را بروز داده اند. اینجاست که به یاد مولوی 

بزرگ می افتیم که فرمود:
از محبت خارها گل می شــود/ وز محبت ســرکه ها 
مُل می شود/ از محبت نار نوری می شود/ وز محبت دیو 

حوری می شود
بــدون تردید اقدام ارزشــمند او در حفظ و نگهداری 
بچه آهوی ســرگردان که با نثار محبت و عشــق همراه 
بوده، برگ زرینی از دفتر افتخارات شهروندان گلپایگانی 
به شــمار رفته و الگویی از تعامل انســان و حیوان را در 

دایره هستی به نمایش می گذارد.
اشک های فراق و شوق احســان مدنی را قدر نهاده 
و نمادی از زیبایی اندیشــه و مســئولیت انسان در قبال 

طبیعت قلمداد می کنیم.

بازگشت بچه آهو به طبیعت

زنان

دبیرکل سازمان ملل چند روز پیش با تعدادی 
از زنــان جوان فعال مدنی دیدار داشــته اســت. 
فرصتی بــرای تبادل نظــر و آگاهــی از نیازها و 
مشکلات. البته او به شرح وضعیت کنونی زنان در 
این روزهای کرونایی نیز پرداخت و گفت: «شیوع 
ویــروس کرونا دنیای مــا را وارونه کرده اســت. 
فراتر از خود ویــروس، واکنش ها، تأثیر اجتماعی 
و اقتصــادی نامتناســب و مخربــی بــر زنــان و 
دختران داشته است. این ویروس در حال تعمیق 
نابرابری های موجود، از جمله نابرابری جنســیتی 
اســت. در حال حاضــر شــاهد تغییــر در دهه ها 
پیشــرفت محدود و شــکننده برابری جنسیتی و 

حقوق زنان هســتیم و خطر از دســت دادن یک نســل یا 
بیشــتر از این دستاوردها را حس می کنیم. از همان آغاز، 
زنان در خط مقدم پاســخ ها بوده انــد. به عنوان کارکنان 
مراقبت های بهداشتی، معلمان، کارمندان و مراقبان در 
خانواده ها و جوامع خود. بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از کارکنان 
بهداشــت و درمان زن هســتند؛ اما حقوق و شرایط آنها 
اغلب نمی تواند منعکس کننده نقش نجات بخش آنان 
باشــد. تجهیزات حفاظتی شــخصی اغلب متناسب با 
یک مرد ســاخته می شود؛ درحالی که زنان مراقبت کننده 
ممکن اســت بیشــتر در معرض خطر عفونت باشند و 
کمتر از ۳۰ درصد از جایگاه های تصمیم گیری در بخش 

بهداشت در اختیار زنان قرار می گیرد. این واقعیت است 
که اکثر زنان در سراسر جهان به طور غیر رسمی استخدام 
می شوند. بسیاری از این افراد، بدون درآمد منظم و فاقد 
هرگونه امنیت اجتماعی هســتند که حالا با این بیماری 
همه گیر ناامنی مالی نیز به آن اضافه شــده اســت. این 
بیماری همه گیر ســبب شده تا بحران کار و مراقبت های 
بدون حقوق - با تعطیلی مدارس و نیازهای افراد مسن 
- افزایش یابد؛ مســئولیت هایی که به طور نامتناســبی 
بر عهده زنان اســت. همچنین از سرتاســر جهان درباره 
افزایــش ناگهانــی خشــونت های مبتنی بر جنســیت 
گزارش های نگران کننده ای منتشــر شــده؛ زیرا بسیاری 

از زنــان در ارتبــاط با آزارگرهای خود هســتند؛ 
در حالی که نهادهای پشتیبانی تعطیل شده اند. 
به طور خلاصه همه گیری، موانع درخور توجهی 
را که زنان در دســتیابی به حقوق خود و تحقق 
توانایی های خود با آنها روبه رو هســتند، آشکار 
کرده و افزایش داده است. پیشرفت هایی که این 
روزها از دست رفته است، شاید تا نسل ها جبران 
نشــود؛ مثلا ما از شــیوع ابولا در آفریقای غربی 
می دانیم که وقتــی دختران نوجوان مدرســه 
را تــرک می کنند، ممکن اســت دیگر برنگردند. 
امروزه میلیون ها دختر نوجوان در سراسر جهان 
از چرخــه آموزش و تحصیل خارج شــده اند و 
افزایــش حاملگی های  از  گزارش های نگران کننــده ای 
نوجوانان در برخی کشــورها وجــود دارد. هر یک از این 
مســائل یک بحران در درون یک بحران است. مرگ ومیر 
مــادران بین ســال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ تقریبــا ۴۰ درصد 
کاهش یافته است؛ اما نشانه هایی وجود دارد که به دلیل 
همه گیری، به ویژه در کشورهای درگیر بحران، دوباره این 
نرخ ها در حال افزایش است. در حال حاضر آمارها نشان 
می دهد زنان و دختران بــه دلیل تغییر جهت بودجه و 
خدمات بهداشتی رنج می برند. این وظیفه دولت هاست 
کــه اطمینان حاصل کننــد زنان و دختــران به خدمات 

دسترسی پیدا می کنند».

پیشرفت هایی که از دست رفت

 بابک زمانى
 نورولوژیست

ابراهیم جعفرى . استاد دانشگاه

نبى اله عشقى ثانى


